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  :وحي يا انقلاب

  رويكردي به ظهور بنيادگرايي در چارچوب نظري گرامشي

  بوتكو . توماس ج 

  : ترجمه از انگليسي

   سعيد ريزوندي ،مسعود بيننده

  

  : يدهچك
بنـدي معمـول در    براسـاس طبقـه   معاصر راديكاليسم ديني يا ـ  ي هدف اين مقاله مفهوم سازي پديده

 ايـدئولوژي بنيـادگرايي   مبتنـي بـر   جنبشهاي كهگذارد  است و بنا را بر اين ديدگاه ميبنيادگراييغرب ـ  
لكـه سـازمانهايي     ايمـان داشـته باشـند، ب       و ديـن  ي   نيـستند كـه دغدغـه       اي عمدتاً جـزو گروههـاي دينـي      

زدايـي از نخبگـان حـاكم و          ي بـراي حملـه، انتقـاد و مـشروعيت         ياند كه از دين به عنوان ايدئولوژ        سياسي
از آنجـا   .  آن بنا نهاده شده است       ي  كنند كه اقتدار و مشروعيت نخبگان بر پايه         ساختار قدرتي استفاده مي   

 تنهـا   ،اسـت  پديـده اي فراگيـر       رميانـه حزبي در اغلب كشورهاي خاو      كه وجود دولتهاي اقتدارطلب تك    
ي اسـت كـه توانـايي بيـان         ي ـهـاي ناراضـي، مـأيوس و منزو          نيروي اپوزوسيون به توده         ي  دين قادر به ارائه   

چارچوب نظـري گرامـشي     .  را نسبت به اينگونه رژيمها داشته باشد        آنها مصائب ويژه و نارضايي عمومي    
و  شـده    قلمـداد » بنيادگرايان ديني «  كه به عنوان     ه سازمانها ـكند كه اين گون     كمك مي به توضيح اين امر     
باشـند كـه     جنبشهايي ضد سروري مـي   ـ  قرن بيستم رواج يافته اندي نيادگراي  برجستهاز سوي متفكران ب

كوشش خود را به سرنگوني اين رژيمهـاي اسـتبدادي و كـسب قـدرت اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي                      
  . اند معطوف ساخته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مقدمه

ــدنبال حــوادث اخيــر، همچــون بمــب  ــسياري از 11گــذاري برجهــاي دوقلــوي نيويــورك در   ب  ســپتامبر، ب
 مقالـه، بررسـي     هـدف ايـن   . انـد   بـوده » بنيـادگرايي دينـي   « ي  سـازي پديـده     تحليلگران و مفـسران در پـي مفهـوم        



كـه از ديـن بعنـوان ابـزاري          با تأكيد بر گروههايي      ،از طريق چارچوب نظري گرامشي است       » بنيادگرايي ديني «
زدايي قدرتهاي حافظ وضع موجـود يـا قـدرتهاي هژمونيـك در سـطوح                 براي اعتراض سياسي جهت مشروعيت    

 پديـده بنيادگرايـان دينـي، ايـن امـر           ي  بـا بكـارگيري نظريـات گرامـشي دربـاره         . اند  المللي بهره جسته    ملي و بين  
تي تحليـل دقيـق و درك فرآينـدي كـه از طريـق آن               ضرورت حيا ي       آنها درباره  ي  مشخص خواهد شد كه همه    

بنابراين هدف نهايي آنها ايجاد نيروي ضد سروري فعاليست كه هدف           . يندأهمرپيوندد    م انقلابي به وقوع مي    اقدا
براساس نظـر  . يگانه و نهايي آن كنار زدن نخبگان فعلي و ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي وسياسي موجود است   

ي منـسجم، سـازماندهي     ي ايـدئولوژ  ي  ايد از طريق ايجاد جنبشي انقلابي تحقق يابد كه بر پايـه           گرامشي، اين امر ب   
 ي  پـردازان برجـسته     اين چارچوب را براي تبيين آثـار نظريـه        . يكپارچه و راهبردي بلند مدت، بنا نهاده شده باشد        

 1949وفات  ( حسن البنا   : عبارتند از پردازان     اين نظريه  برخي از .توان بكار برد    مدرن اسلامي در قرن بيستم نيز مي      
   ). 1979. و(  مودودي ء، ابوالعلا )1966. و( ، سيد قطب )

پردازان اسلامي معاصر عمدتاً بدنبال       كند كه نظريه    چهارچوب نظري گرامشي به اثبات اين مسأله كمك مي        
 اي را  مـنظم و يكپارچـه     زمانسـا تـوان   ند كه از طريـق آن ب       اسلام به عنوان نظام ايدئولوژيك انقلابي بود       ي  ارائه

  . بنيان نهاد
 جذابيت اين سازمان از طريق راهبردي هماهنگ و سنجيده به هدف به             ي  از اين رو قصد آنها گسترش دامنه      

و جايگزيني آنها با سيستم اجتمـاعي       ) نيروهاي هژمونيك (چالش كشيدن و براندازي رژيمهاي سكولار موجود        
يك سازمان سياسي كـه  (آنها با ايجاد يك نيروي ضد سروري كارآمد       . مانند بود  اي كاملاً جديد و بي      و سياسي 

كه قادر به سرنگوني قدرت حـاكم باشـد نـه تنهـا تمايـل بـه تـصرف                   )براساس اصول ديني بنيان نهاده شده باشد      
ي از  تـر از آن نـوع جديـد         اي نو، اصول اخلاقي تـازه و اساسـي          قدرت سياسي داشتند بلكه از طريق ايجاد جامعه       

هـاي نظـري و       لفـه ستفاده از تحليل گرامشي مؤ    بنابراين با ا  .  بودند  خواهان برپايي يك جنبش انقلابي ناب      انسان،
  . توان دقيقتر درك نمود را مي» بنيادگرايي ديني« معاصر ي عملي پديده

  

  سروري  اهميت نيروي ضد
 ي نظور تعيين اهميت واقعـي او در مطالعـه  آثار ماركسيست ايتاليايي،آنتونيو گرامشي در پنجاه سال اخير به م     

هاي گرامشي چه به لحاظ گرايش ماركسيـستي   نوشته. ات مورد بررسي دقيق قرارگرفته استرّعلوم سياسي به ك  
ظرپـردازان و    سياسي مورد اسـتفاده ن     هايآل و تاريخگرايي در تمامي جوانب بحث        او و چه به لحاظ ليبراليسم ايده      

  .پژوهشگران بوده است
در مطالعـات   » روشنفكران ارگانيك « و» ائتلاف تاريخي «،  »جنگ موقعيتي «،  »هژموني«طلاحاتي همچون   اص
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  . اند  واژگان عمومي و مشترك درآمدهي معاصر علوم سياسي در زمره
 را عمدتاً به اهميت گرامشي به لحاظ ايجاد مفهوم نيروي انقلابي يـا ضـد سـروري                   خود تحقيق حاضر توجه  

توانايي او در طراحـي و ترسـيم محيطـي     ك او به گفتمان بنيادگرايي ديني ،  از اين رو كم   . معطوف ساخته است  
ريزي چنـين نيرويـي       گمان در چهارچوب آثار گرامشي پي       بي.يابد  مكان وقوع مي   ا است كه اقدام انقلابي در آن     

  . هاي اوست يگانه موضوع نوشته
ردازان اسـلامي معاصر،شـباهت آشـكاري از لحـاظ          پ  ي نظريه   كردن چارچوب نظري گرامشي درباره      با پياده 

 حاكم و از ميان بردن نظـم        به بيان دقيقتر، ضرورت كنار زدن نخبگان      . توان يافت   اهداف و تاكتيكها بين آنها مي     
دهد، اعتقاد مـشترك آنهـا بـه شـمار       اجتماعي كه اساس قدرت و مشروعيت اين نخبگان ر اتشكيل ميسياسي  ـ

بودنـد كـه توانـايي    ) ائـتلاف ضـد سـروري   (ر همگي آنها خواهان ايجاد سازماني انقلابي   به عبارت ديگ  . آيد  مي
مودودي و ديگران تئـوري اسـلامي جديـدي را          قطب،« :  يوسف شعيري  ي  به گفته . دتصاحب قدرت را دارا باش    

ا، تغييـر   آنه ـي بـه عقيـده  . بيان كردند و گفتمان معاصر سـازمانهاي سياسـي اسـلامي گونـاگوني را بنيـان نهادنـد                
ي اجتمـاعي و سياسـي       همزيستي ميان اسلام و ساير نظامها      نبود و به نظرآنا     بايست فراگير، كلي و انقلابي مي       مي

  »  .ديگر ممكن نيست
  

  سازي جامعه و دولت  مفهوم

 درك موجزتري از عناصر گوناگوني اسـت كـه بـر فـرد     ي هدف تحليل چند جانبه گرامشي از جامعه، ارائه       
محـور بحـث   . دارد نامـد، بـاز مـي    مي» آگاهي واقعي« و به تبع آن او را از كسب آنچه كه گرامشي             تأثير گذاشته 

هـاي هژمـون    سازي جامعه و كارگزاران اجتماعي گرامشي اين است كه هر فردي اساساً تحت تـأثير ايـده            مفهوم
از سـوي هژمـون   » تركاحـساس مـش  «در اغلب موارد، اين تأثير بطور ناخودآگاه از طريق فرافكني       . حاكم است 

هـا را از      معينـي از جهـان ، تـوده       » احـساس مـشترك   « درك   ي  بنابراين هژمون از طريق اشـاعه     . كند  نمود پيدا مي  
كـه جهـت    ي احساس مـشترك هژمـون  ـ   ن جهت ايدهبدي. دارد شان باز ميناخت آگاهي واقعي و منافع بنياديش

چيزي نيست مگر منافع خودخواهانـه و     جويد  ـ ه ميبه قدرت خود از آن بهرها نسبت  توده) 5(»رضايت«كسب 
هـا اصـول اخلاقـي، عـادات و اصـول             در نتيجه، توده  . شود  بينانه نخبگان كه با منافع عمومي مردم تلفيق مي          كوته

تـوان يـا      پذيرند؛ حقايقي كه نمـي      اند مي    رفتار را كه در جامعه بعنوان حقايق مطلق اشاعه داده شده           ي  شده  نهادينه
  ) 6.(د آنها را زيرسوال بردنباي

نه فرضي است مطلـق و نـه        » حساس مشترك ا«كند كه     چنين استدلال مي  » حقايق مطلق « اين   ّگرامشي در رد  
مفهـومي چندشـكلي، متنـاقض و مـبهم بـوده و بحـث از               » احساس مـشترك  «حقيقتي انكارناپذير،بلكه به نظر او      



در اين مرحله استدلال گرامشي اين است كه تنها از          ) 7(».معني است    بي ،احساس مشترك به عنوان بنيان حقيقت     
احـساس   «  فرد جهت نفـي ايـن بـه اصـطلاح درك     مفروض و كمك به  » حقايق مطلق   « طريق پرده برداشتن از     

تواند اولـين گـام را در         فرد مي  ـ شود  ه از سوي هژمون بازتوليد مي      ك ـ)بعنوان دركي عيني    ( از جهان    » مشترك
 دور از   جـايگزين در واقـع راه جديـدي بـراي انديـشيدن، بـه           ايـن هژمـون    .ني جـايگزين بـردارد    راه ايجاد هژمو  

سازي نقش جامعـه در رونـد         نظريه پردازان اسلامي نيز در مفهوم     .  حاكم است  ي  محدوديتها و قيدو بندهاي طبقه    
 بايـد بنيـان اساسـي هـر         )منظور اعتقـادات و اقـدامات فـرد اسـت           ( حركت انقلابي فراگير بر اين باورند كه فرد         

  . باشد) اي   تازهاحساس مشترك(اي را شكل دهد كه قادر به ايجاد درك تازه خود فرد از جهان  سازمان انقلابي
داننـد بلكـه آن را بعنـوان چيـزي      نمـي ) 8(آنان نيز همچون گرامـشي طبيعـت انـساني فـرد را ثابـت و پايـدار       

         براسـاس نظـر    " مـراد خـُرم      ". أثير نيروهـاي مـسلط جامعـه اسـت        كنند كه تحت ت     پذير و باز، قلمداد مي      انعطاف
توانـد بـه      انـسان مـي   ... انسان طبيعتاً فاسد، منحرف يا گناهكار نيـست       « : گويد   در اين باره چنين مي     " مودودي   "

  ) 9(». يك اندازه بد يا خوب و درستكار يا بدكار باشد
توان آن را     اي تأكيد دارد كه مي       بر مسأله  ،از طبيعت انسان  » ه  گرايان  نسبي«  علاوه بر اين تصور      " مودودي   "

بـه عبـارت ديگـر بـه نظـر او نظـم اجتمـاعي را بايـد بـه عنـوان              . به نظم اجتماعي ناميد   » گرايانه    نخبه« رويكردي  
لويـت   او ، رهبـري  ي  بـه بـاور مـودودي مـسأله       «  : " شـعيري  "بنابراين به گفتـه   . جرياني از بالا به پايين تفسير كرد      

 كلي و نظـام ارزشـي جامعـه         ي   توسعه ي  بيشتري برساير مسائل سياسي دارد، از اين جهت كه رهبر جامعه درباره           
 ارزشـهاي جامعـه بـه       ي   سياسـي خـدا تـرس و پرهيزكـار، مكلـف بـه انتقـال و اشـاعه                  ي  نخبه... تصميم مي گيرد  

  )11(» . بخشهاي مختلف جامعه است
هـا    گيري و اعتقادات عمومي توده      هستند كه جهت  ) نخبگان  ( عضاي جامعه   بنابراين رهبران و با سوادترين ا     

» احـساس مـشترك   «  اصـطلاح هژمونيـك    ي   نيز درست همانند گرامـشي دربـاره       " مودودي   ". كنند  را تعيين مي  
اگر تنها اين حقيقـت را بپـذيريم كـه رهبـران تمـامي منـابع را در اختيـار خـود دارنـد،                        «  :كند  چنين استدلال مي  

هاي قدرت را در دست دارند و ابزارهاي شكل دهي رفتار و عقايد انـسان را تحـت سـلطه خـود داشـته و                           صهعر
روشن است كه بـشر بنـدرت        آنگاه  ،قدرت تأثيرگذاري بر افراد، نظامهاي اجتماعي و ارزشهاي اخلاقي را دارند          

  ) 12(». قادر به نپذيرفتن مسير ترسيم شده از سوي رهبران خود خواهد بود
 باورهـا و    دهـي بـه رفتـار،       روشنفكران در شكل   تعيين نقشي كه     ي   درباره "مودودي"هنگاميكه ديدگاههاي   

شـود و ديـدگاهش از        گرايانه او از طبيعت انسان آميختـه مـي          كنند با درك نسبي     ها بازي مي    اصول اخلاقي توده  
معـه، بـسيار نزديـك بـه         فرد بـا نيروهـاي مـسلط جا        ي  دهي رابطه   جهت نقش محوري احساس مشترك در شكل      

گيرد گروه، يـا بـه        بخش اساسي ديگر جامعه كه از سوي گرامشي مورد بررسي قرار مي           . ديدگاه گرامشي است  
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سـت كـه بتوانـد حمايـت         ا بـدون شـك شـرط موفقيـت هـر جنـبش انقلابـي ايـن               . اسـت   » انسان جمعي «قول او   
  . اي را در تمام سطوح جامعه كسب نمايد گسترده

» احـساس مـشترك    «ي  آگاهي فردي نشانگر اولين مرحلـه در رهـايي فـرد از سـلطه             جا كه خود  بنابراين از آن  
ست كه افراد مختلـف بايـد ضـرورتاً در قالـب             ا شرط كارايي اين تصور جديد از جهان اين        لذا   باشدمي  هژمون  

بـه  . د شـوند  بيني جديد با هم متح ـ      يك گروه بزرگتر، داراي اهداف مشترك و سهيم در اين تصور تازه يا جهان             
صــورت پــذيرد و ايــن مــستلزم » انــسان جمعــي «ي توانــد بــه وســيله كــنش تــاريخي تنهــا مــي« : نظــر گرامــشي

 پراكنـده بـا اهـداف نـاهمگن     ي است كـه از طريـق آن شـمار زيـادي اراده    » فرهنگي ـ اتحادي اجتماعي  «تحقق
  )13(» .درقالب هدفي واحد براساس تصور مشترك و يكساني از جهان گرد هم آيند

ه از  تر، با توجه به آنكه گرامشي به دنبال كسب حمايت تمامي افراديـست ك ـ               ي روند انقلابي گسترده     درباره
اي   در تجربـه اندازي آن هستند، تشابه يا اشـتراكي اجتماعي رايج قطع اميد كرده و خواهان برساختار اقتصادي ـ  

ادي مــشترك يــا مــشابه آنهــا گــردهم را بــدون توجــه بــه شــرايط اقتــص»  ضــد ســروريي جبهــه« كــه اعــضاي 
ر مشتركي از محروميت ، انزوا يا ظلـم در نـزد ايـن افـراد                ّ شامل تصو  ،اين تشابه يا اشتراك   .،وجود دارد آورد  مي

  )14.(است
 ي  پردازان اسلامي نيز بر اين باورند كه براي موفقيت يك جنبش انقلابـي بايـد حمايـت بخـش عمـده                      نظريه

هاي آن گروه از افراد را مورد توجه قرار دهد كه بيشترين تمايل را بـه پـشتيباني                    هجامعه را بدست آورد و دغدغ     
در » گـروه «كـردن     اسلامگرايان نيز همچون گرامشي در پي تعريـف       . جديد دارند »  ضد سروري  ي  جبهه«از يك   

پيوسـته  كند كه فاكتورهاي بهـم   در عوض چنين استدلال مي.  هستند)براساس طبقه  (قالب اصطلاحات اقتصادي  
را تنهـا بـه      تـوان آن    تأثيرگذار اسـت كـه نمـي      » ائتلاف ضد سروري  «بسياري بر رفتار فرد جهت حمايت از يك         

 متحد ساختن افـراد از نظـر عقايـد و درك    ،براين اساس هدف گفتمان اسلام سياسي   .مسائل اقتصادي تقليل داد   
با رشد سريع مدرنيته    .  محروميت مادي نيست   باشد كه ضرورتاً براساس جايگاه اقتصادي يا        مشتركي از جهان مي   

 اقتصادي نـاموفق، بـسياري از افـراد در جهـان اسـلام بـه دنبـال معنـاي مهمتـري در                       ي  و در بسياري موارد توسعه    
سـازي تنهـا      بنابراين تلاشهاي اخير براي صنعتي    . زندگي هستند كه دليل آن احساس شديد ضعف معنويت است         

داري مـدرن بـاز        سـرمايه  ي   ء آن بـه نـاتواني در ايجـاد جامعـه          ه كـه منـشا     تشديد رخوت و خمـودگي شـد       سبب
 كه جنبشهاي اسلامي معاصر بـه دنبـال پـر كـردن آن              ي است  خلاء اقتصادي و معنو     همان  اين خلاصه. گردد  مي

  )15. (هستند
. ازدس ـ   مي معطوف» دولت« انقلابي توجه خود را به       ي  گرامشي پس از بررسي فرد و گروه جمعي در مبارزه         

 جدا امـا بـه هـم        ي  لفهؤملكه از دو    ب. آيد   عنوان كليتي يكپارچه و واحد به شمار نمي        در تحليل او دولت ديگر به     



 مـدني بـه     ي  جامعـه +  سياسـي    ي  جامعـه = دولـت   «كوتاه سخن اينكه به باور گرامشي       . وابسته تشكيل شده است     
  ) 16.(»شود  سپر زور محافظت ميي عبارت ديگر هژموني  به وسيله

اي  در هر دو مورد به هژمـوني      ) 17.(»هژموني  + ديكتاتوري  = دولت   «:گويد  يا آنگونه كه در جاي ديگر مي      
پـردازد حـال آنكـه         مـدني مـي    ي  جامعـه هايست كه به ايجاد رضـايت در          يده ا ي  اشاره دارد كه اساس آن بر پايه      

به هـدف حفـظ مالكيـت دولـت     ) يازدر صورت ن(ي است كه جهت اعمال نيرو و زور        يعنصر سياسي، ديكتاتور  
  . شود ايجاد مي

 ي   سياسي از سويي شبيه ابزارهاي قهري دولت همچون ارتش و پليس است و از سوي ديگر جامعه                   ي  جامعه
كنـد     عقايدي كمـك مـي     ي  مدني در برگيرنده سازمانهاي خصوصي يا گروههايي است كه به هژمون در اشاعه            

اي از     مجموعـه  ي   مـدني بـه وسـيله      ي  ابراين از آنجـا كـه دولـت و جامعـه          بن ـ. شود  آن مي ي    كه سبب حفظ سلطه   
اند، طبيعت متمايز آنها، گرامشي را به اين          اي به هم گره خورده      اهداف مشترك و باورهاي همسان بطرز پيچيده      

  ) 19.( مدني ميسر استي دهد كه تصاحب قدرت دولت تنها از طريق كسب رضايت جامعه استدلال سوق مي
ي بعنوان يكي از اصول محوري تئوري ماركسيسم به اين امر اشاره دارد كه كنتـرل هژمونيـك منـوط بـه                      گرامش
گمان سـاختار و روبنـا هـر          بي) 20.(است) ايدئولوژي طبقه حاكم  (و روبنا   ) پايگاه اقتصادي (ي بين ساختار      رابطه

) هـا   قلمـرو ايـده   ( نيروهاي فرهنگي    و) نيروهاي توليد (دو بخشي از ديالكتيكي هستند كه درآن عوامل اقتصادي          
» ائـتلاف تـاريخي     «دهند كه به      را تشكيل مي  » اي ارگانيك   رابطه« يكديگر را تقويت كرده با هم تركيب شده و        

  . معروف است
اما گرامـشي در    . باشد  هاي تحت سلطه مي      حفاظت و حمايت از كنترل هژمون بر توده        ،تنها هدف اين رابطه   

كند    برتري هژمون در جامعه را تعيين مي       ي  سنتي بر اين باور است كه روبنا حوزه و زمينه         تقابل با ماركسيستهاي    
 اين ديدگاه ماركسيستي است كه روبنا تنهـا بـه سـاختاري             ّ اين نظر، رد   ي  هدف گرامشي از ارائه    )21.(نه ساختار 

 سياسـي و    هايعا كه تمامي نوسـان    اين اد «  : گرامشي ي  به گفته . داند  كه اساساً اقتصاد را همه چيز مي       وابسته است 
انـدگي ابتـدايي مـورد    م  عقبي  بايد به مثابه    را توان به عنوان تبيين مستقيم ساختار ارائه كرد،         ايدئولوژيكي را مي  

در واقـع اسـتدلال     ) 22(».آيد  اين ادعا يكي از مفروضات اساسي ماترياليسم تاريخي به شمار مي          . دترديد قرار دا  
  ِ و تنهـا فلـسفه كنـشي تـاريخي اسـت يعنـي خـود              ...  ه چيز سياسي است حتـي فلـسفه       هم«: گرامشي چنين است  

  ) 23(».زندگي است
پردازان اسلامي معاصر نيز در تحليل خـود از دولـت، بـا تأكيـد بـر توانـايي دولـت در ايجـاد پيونـدي                            نظريه

 .ند دان  دولت مدرن را ساختي هژمونيك مي، مدنيي  ارگانيك ميان دستگاه دولت و جامعه

سيد قطب بيشترين توجه خود را معطوف به بررسي اين نوع از ساخت هژمونيك كرده اسـت زيـرا بـه نظـر                       
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 عبدالناصر در ايجاد يك نيروي هژمونيـك واقعـي          ،گيرند  تمامي نويسندگاني كه در اينجا مورد بررسي قرار مي        
  . كاملاً موفق بوده است

 مـدني در آن زمـان و قـدرتي كـه     ي ي دولت و جامعـه ي همزيست   رابطه » عطف ي  نقطه« سيد قطب در كتاب   
هژمون همواره شكل حركتي زنده در جامعـه را بـه           « :بخشد را به وضوح بيان كرده است        اين رابطه به هژمون مي    

اي   هژمـون جامعـه   . گيرد كه رهبري، مفاهيم ، ارزشها، سنتها، عادات و احـساسات خـاص خـود را دارد                  خود مي 
آگـاه  كاري نزديكي بين افراد آن وجـود دارد و هميـشه بـه صـورت خودآگـاه يـا ناخود         يافته است و هم     سازمان

آيـد نـابود      و تمامي عناصري را كه براي موجوديت هژمون خطرناك به نظـر مـي             آماده دفاع از كيان خود است       
  ) 25(».كند مي

اري بـر ابزارهـاي   گرامشي آگاهانـه دريافتـه بـود توانـايي هژمـون در اعمـال كنتـرل انحـص                  اما همانگونه كه  
 آموزشـي و فـضاي روشـنفكري        ي  قهرآميز دولت همچون ارتش و پليس تابع توانايي هژمون در تسلط بر حوزه            

  . است
به عبارت ديگر ضرورت كسب رضايت بـراي برتـري هژمونيـك بيـشتر از نيـروي فيزيكـي اسـت بنـابراين                       

آن از راه كنتـرل طـرز تفكـر مـردم حاصـل             قدرت و تسلط نه تنها از طريق كنترل اعمـال مـردم بلكـه مهمتـر از                  
خـانواده ، آمـوزش و    ( مـدني    ي  هاي مهـم جامعـه      بي گمان توانايي حكومت عبدالناصر در كنترل دقيقه       . شود  مي

هـا    خلاصه اينكه ناصر با كسب رضـايت كامـل تـوده          . توانسته بود كاملاً بر مردم تسلط يابد      ) حتي اوقات فراغت  
اي سياستهاي خود بدست آورد و اين فرصت را يافـت كـه آگـاهي نـسلهاي                 توانست حمايت و مشروعيت را بر     

» احـساس مـشترك   «به بيان ديگر چنين رضـايتي توانـايي ايجـاد تـصور             ) 27.(ي مصر را شكل دهد      بعدي جامعه 
  . ي منافع مادي نيروهاي مسلط در رژيمش بود جديدي از جهان را به او داد كه در واقع منعكس كننده

ضـد  «ي چارچوبي بـراي كمـك بـه پيـشبرد اهـداف جنـبش               هاي خود با ارائه     در تمامي نوشته  البته گرامشي   
ساخت دولت را به عنوان راهنمايي ابتدايي براي فعاليت انقلابي عملي و عيني مورد بررسي همه جانبـه                  » سروري

ان سـاختار و  اط مي ـگرامشي بر اين نكته تأكيد دارد كه دليـل اساسـي بررسـي ارتب ـ            بر اين اساس  . قرار داده است  
تـا حـدود    » ضـد سـروري   «نمودن فرصت براي اقدام        دقيقي است كه اين دو در جريان فراهم        ي  روبنا تعيين دقيقه  

بيني وقوع آن     تحليل و آگاهي از شكاف موجود ميان ساختار و روبنا و توانايي پيش            . شوند  زيادي از هم دور مي    
از اين رو بـه     . همزيستي بين اين دو نيرو بسيار حائز اهميت است        شود كه در فهم ارتباط        به ايجاد اصلي منجر مي    

 زماني مشخص به دقت تحليل و روابط بين         ي  اگر بنا باشد نيروهاي فعال در تاريخ يك دوره        «  :ي گرامشي   گفته
  ) 28(».ي روابط ميان ساختار و روبنا به طور جدي طرح و حل شود گردد بايد مسئله آنها مشخص

كارگرفته شده جهت كسب      ها و باورهاي به     ين شكاف ميان ساختار و روبنا و هنگاميكه ايده        در زمان وقوع ا   



در آن  ) اگـر وجـود داشـته باشـد       ( نيروي ضد سروري     ،رسد  معني به نظر مي     ها پوچ و بي     حمايت و رضايت توده   
  ) 29.( داشته باشدصت را براي جايگزيني هژمون موجودزمان بهترين و شايد تنها فر

رايان نيز در تحليل خود از دولت همچون گرامشي بـر ايـن باورنـد كـه بررسـي سـاخت هژمونيـك                       اسلامگ
براين اساس آنها اصولاً بخاطر نقـش   . پذيرد  تر صورت مي    دولت در ساختار جنبش انقلابي به خاطر هدفي عملي        

رژيـم  » پليـدي «زنند و     سازي دولت مي    فهومدولت در آموزش و پرورش حاميان نيروي ضد سروري، دست به م           
شـناخت  «منشأ تلاش قطب همچون گرامـشي جهـت         ) 30.(سازند  گرداگرد آن را نمايان مي    » جاهلي «ي  و جامعه 

و بررسـي سـاختار قـدرت آن از ضـرورت شـناخت نقـاط ضـعف و قـوت اصـلي دشـمن سرچـشمه                          » دشمن تو 
 اسـت كـه تنهـا بـا شـناخت            ارزشها و عملكردهاي هژمون حاكم بر اين بـاور         ّدر نتيجه قطب با رد    ) 31.(گيرد  مي

مـسلمان  « :كامل آن، اسلامگرايان خواهند توانست از طريـق گفتـار و كـردار در پـي نـابودي نهـايي آن برآينـد                      
ريـزي باورهـا و       خـاطر طـرح    را مطالعه كند البتـه نـه ب        ''جاهلي''هاي نويسندگان     مي نظرات و انديشه   تواند تما   مي

 دسـت   ي   و اصلاح اين انحرافات سـاخته      ''فكر جاهلي ت ''ورد قبول ه هدف شناخت انحرافات م    عقايد خود بلكه ب   
  ) 23(». اصول متقن تعاليم اسلاميي بشر در پرتو اعتقاد اسلامي راستين و پاسخ دادن به آنها بر پايه

و درك تفاوتهـاي موجـود ميـان سـاختار و روبناسـت كـه        » انحرافـاتي «بهمين خـاطر پـس از تحليـل چنـين           
بينـي پويـا و جديـد          يـك جهـان    ي   مدني از طريق اشاعه    ي   را در جامعه    خود وذ تدريجي تواند نف   ضدسروري مي 

  ) 33.(آغاز نمايد
  

  ايدئولوژي : ساخت ضدسروري 

هـاي لازم     لفـه عي در فرآيند انقلابي به بررسي مؤ      سازي نقش نيروهاي دولتي و اجتما       گرامشي پس از مفهوم   
اولين نيازمندي، ايجاد ايدئولوژي جـذاب و منـسجمي         . دپرداز  براي تشكيل يك نيروي ضد هژمونيك موفق مي       
از ايـن رو مهمتـرين معيـار سـنجش يـك            . هـا را داشـته باشـد        است كه پتانسيل كسب حمايت و وفـاداري تـوده         

در » كـل ائـتلاف اجتمـاعي     «ميـان   » همبـستگي و اتحـاد    «ايدئولوژيِ انقلابي موفق، ميـزان توانـايي آن در ايجـاد            
به همين خاطر گرامشي خواهـان خلـق تنهـا يـك ايـدئولوژي              ) 34.(باشد  ونيك مسلط مي  رويارويي با گروه هژم   

ي باشـد   م ـ تصويري عيني از شكل يـا فر       ي   كه ترسيم كننده    را اي رفرم و برنامه عملي       يعني خلق مجموعه   ؛نيست
اي   ن وسـيله   بلكه در مقابل بـر نقـش ايـدئولوژي بعنـوا           گيرد،مد نظر ندارد      ه و دولت در آينده بخود مي      كه جامع 

كـه وجـود يـك      هـاي مـذكور بـدين معنـا نيـست             البتـه گفتـه   )35. (سازي منافع متفاوت تأكيد دارد      براي يكسان 
ايدئولوژي و باورها بايد باعث ايجاد ارتباط بـين شـمار زيـادي از              . معني است    و بي    فايده  بي ايدئولوژي خاص،   

هـا و حملـه بـه          تـوده  بنـدي رنجهـاي      كلي از طريق مفـصل     سيارد، هر چند اين امر معمولاً در حالتي ب        نها شو   توده
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 نقـش ايـدئولوژي در بحـث        ي   اسلامي دربـاره   ي  ديدگاه نظريه پردازان برجسته   . پذيرد  قدرت حاكم صورت مي   
  . ساخت نيروي هژمونيك بسيار شبيه اين ديدگاه است

نـاهمگني از افـراد بكـار       سياسي جهت متحد ساختن گـروه          عمل، اسلام بعنوان يك ايدئولوژي     ي  هدر مرحل 
هـدف  . انـد   رود كه در اصل بخاطر مخالفت با نخبگان حاكم و تمايل به سـرنگوني آنهـا بـا هـم متحـد شـده                         مي

ي ايجاد نـوع  ) جهانشمولي ، برادري ، برابري، عدالت و آزادي       (محوري اسلام   » ايدئولوژيك«هاي    تمامي آموزه 
در حاليكه اسلامگرايان با بكار بردن مفاهيمي كـه         . د است  از افرا  يي مختلف ههاهژموني و وحدت عمل بين گرو     

 ي   بـه ارائـه    گيـرد،   ر مـي  همچـون ماركسيـسم و ليبراليـسم نيـز مـورد اسـتفاده قـرا              هاي ديگـر    از سوي ايـدئولوژي   
 شعارهايي براي بـسيج     ّپردازند كه حامي عدالت اجتماعي است اما اين اصطلاحات اغلب در حد             ي مي يايدئولوژ

هاي معينـي   هـا و سياسـت      د و بندرت شاهد تبيين يا تشريح كامل برنامه        نمان   منزوي جامعه باقي مي    اعضاي محروم و  
  .  هستيماسلامگراياناز سوي 

عمومـاً از همـين اصـطلاحات جهـت تبيـين اصـول دولـت         » عدالت اجتماعي در اسلام   «سيد قطب در كتاب     
هايـت ، اجـراي قـوانين دينـي، همـراه بـا       هدف حكومت اسـلامي در ن   « :اسلامي مورد نظر خود بهره جسته است      

  ) 38(».باشد حفاظت همه جانبه ازجامعه، ايجاد عدالت و برابري و توزيع درآمد طبق اصول مورد تأييد اسلام مي
 اسـت كـه يـك       ايـن بـاور    ر ب ـ ي افـراد    كننده منافع پراكنـده   وه بر نقش ايدئولوژي بعنوان متحد     گرامشي علا 

  ) 39.(در فرد شود) تغيير آگاهي(د نوعي خودآگاهي انتقادي  بايد سبب ايجا كارا ايدئولوژي
 مـدرن   ي  ي اسـلامگرايان پـذيرش اسـلام بعنـوان ايـدئولوژي سياسـي و رد سـكولاريزم در جامعـه                     به عقيده 

  خـصوصي محـدود نمايـد، سـبب ايجـاد تغييـري بنيـادين در جهـت        ي  مسلمانان كه سعي دارد اسلام را به حوزه    
» آگـاهي كـاذب   «با نظرات ماركسيـستها درخـصوص     » تغيير آگاهي «هر چند   . واهد شد گيري اغلب مسلمانان خ   

شـباهتهايي دارد امـا بـه نظـر برخـي از نويـسندگان              » احـساس مـشترك   « گرامـشي از     ي   كارگر و استفاده   ي  طبقه
و آگـاهي   » سـكولار «اسلامي همچون مودودي و قطب، اين درك جديد متضمن نياز انسان به رهايي از محـيط                 

 كه مودودي   يا اصطلاحي » شناخت خداوند   « شايد  . ي انسان در قبال خداوند است          خدا و وظيفه   ي  شتر درباره بي
  ) 40.( توصيف دقيقتري باشد»تقوا « برد بكار مي

ي نيرويـي ضـد سـروري باشـد كـه داراي درك واقعـاً                 بايد قادر به ارائه   » انقلابي«البته يك ايدئولوژي واقعاً     
بـسوي  «به عبارت ديگر به نظر گرامشي، ايدئولوژي ضـد سـروري بايـد بتوانـد حركـت                  . باشدمتفاوتي از جهان    

را در  » خلـق نـوع جديـدي از جامعـه        «و  » ي نو   ايجاد يك نظم اخلاقي و روشنفكرانه     «،  »شكل جديدي از دولت   
سـوي ائـتلاف   بينـي واقعـي و نـوع دولتـي كـه از       گرامشي جهـان   ي علاوه بر اين به عقيده) 41.(خود داشته باشد 

.  به آن نگريسته شـود     ،با هژمون حاكم  ) ائتلاف انقلابي (شود بايد اساساً از دريچه مخالفت آن            انقلابي تعيين مي  



ي فهم مطلـق      ب هژمون حاكم  دربرگيرنده    ّبه اين دليل ايدئولوژي براي موفقيت خود بايد بدور از تأثيرات مخر           
ده باشد يعني تمامي عناصـر اساسـي لازم را جهـت خلـق فهمـي                همچنين بايد خودبسن  . و متفاوتي از جهان باشد    

يك تئـوري،   « : گفته گرامشي  كوتاه سخن اينكه به   ) 42... .(باشديكپارچه و كامل از جهان در درون خود داشته          
عنصري داراي جدايي و تمايز آگاهانـه       ) سروري و ضد سروري   ( اردوگاه    دو دقيقاً تا حدي انقلابي است كه در      

هـيچ نيـازي بـه      ) ماركـسيم (  پراكسيس ي  فلسفه... اي دست نيافتني باشد      قله  همچون ي اردوگاه دشمن  بوده و برا  
  ) 44(».حمايت منابع بيگانه ندارد

ي   تلاش براي ايجـاد درك كامـل و جـدايي از جهـان و ارائـه               » انقلابي « اگر نقش يك ايدئولوژي مشروعاً    
باشد، ويژگي اساسي اسلام به عنوان يـك        ) 44(وژي حاكم يك تقابل گفتماني متمايز و مشخص در برابر ايدئول        

ي مـدرن اسـلامي بـا آن     اي كه جامعه  ايدئولوژي سياسي اين است كه در بررسي و اصلاح تمامي مشكلات تازه           
  . آيد شود، به عنوان ايدئولوژي خودكفا و مستقلي به شمار مي رو مي روبه

 تأكيد داشته و آن را بـه عنـوان          ي اسلام   نگرانه  بر طبيعت كل   بنيانگذار اخوان المسلمين     "البنا  حسن"در واقع   
ه حركتي جنبش خود را از سازماني صرفاً ديني بمشي سازمان خود قرار داد و از اين طريق            ري خط ي محو   لفهمؤ

به «: گويد نگري چنين مي ر خصوص اين كل دحسن البنا) 45.(سياسي با اهداف اقتصادي ـ اجتماعي تبديل كرد 
ي تمـام مـسائل مربـوط بـه      ا اسلام مفهومي همه جانبه است كه تمامي ابعاد زندگي را در برگرفته و درباره              باور م 

  ) 46(».نهد دهد و نظمي استوار و متين را براي آن بنيان مي زندگي نظر مي
 بـا   هـا    اثبات اين امر است كـه ايـده        ،ي انقلابي   نظيرترين خدمات گرامشي به پروسه      خلاصه اينكه يكي از بي    

 قدرت مداخله جهت خلق نوع جديدي از فرهنگ و اصـول اخلاقـي              ن استقلال و نيرويي مختص به خود ،       داشت
  . را داراست كه جنبش انقلابي در پي ايجاد آن است

شوند كه توانايي تغييـر مفـاهيم و          ها با دخالت عملي و عيني در جهان واقعي به نيرويي مستقل تبديل مي               ايده
گرامـشي از لحـاظ     « ):Joll(ي جـول       به گفته  ي از مردم به عنوان حقيقت داراست؛      ق بخش مهم  باورها را از طري   

  ) 48(»... فراتر رفته استها در ايجاد تغيير تاريخي از سايرانديشمندان ماركسيست و توانايي ايده... درك اهميت
خلاصه شايد مهمترين . ير گذار باشدتواند بر تاريخ تأث  انسان ميي گذارند، اراده   ها بر رويدادها تأثير مي      ايده
ي چگـونگي مداخلـه در        ي چگونگي بنيانگذاري دولتي جديد نباشـد بلكـه مـسئله            ي گرامشي تنها مسئله     دغدغه

  )48. (واقعيت عيني جهت ايجاد اين هدف مشخص باشد
  سازمان 

د يـك سـاختار     وجـو » ائـتلاف  ضـد سـروري      «سـازي و ايجـاد        ي اساسي مورد نياز براي مفهوم       لفهدومين مؤ 
 حزب سياسـي    ي      اساس نظرات گرامشي درباره سازمان انقلابي آرماني بر پايه        . سازماني منسجم و يكپارچه است    
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اسـت كـه گرامـشي توانـسته        » شـهريار مـدرن     « از طريـق    . بنيـان نهـاده شـده اسـت       » شهريار مـدرن  «يا به قول او     
ني  حزب را همچـون آموزگـاري سياسـي و سـازما           « كاركردهاي عملي و تئوريك حزب را با هم تلفيق سازد و          

  ) 49(».كند  ملي را سازماندهي ميكند كه يك حركت حمايتي قلمداد مي
را بــراي » نظــم اخلاقــي جديــد«از » ضــد ســروري« درك تئوريــك ي از آنجــا كــه گرامــشي نقــش اشــاعه

  .  عيني چنين هدفي باشدست، بنابراين حزب سياسي بايد نمودايدئولوژي قائل ا
 -ي بهم   لفهي گرامشي از حزب سياسي مدرن سه مؤ       ر خصوص ساختار كلي جنبش انقلابي در مفهوم ساز        د

ي تمـامي     ي ويـژه    لفـه ؤ مشابه سه م   ،اين سه سطح  ) 50.(محور همبستگي، عنصر مياني و توده     : پيوسته وجود دارد  
وه بر اين گرامشي با تأكيـد       علا. رهبري، نيروهاي پيشرو و اعضاي ساده     : كه عبارتند از     سازمانهاي سياسي است  

 بـر ايـن امـر       ،ها و تـك تـك اعـضاء         بر ضرورت وجود ويژگيهاي گروهي و فردي معيني در بين رهبري و توده            
تأكيد دارد كه اگر بنا باشد نيروي ضد سروري گسترش يابد و در نهايت قدرت سياسي را تصاحب كند، تمامي     

  . ي سياسي مشاركت داشته باشند سطوح بايد داراي كنش متقابل بوده و در مبارزه
حتـي تعيـين    ( اساسي   يي سازمان سياسي نقش     پردازان به هنگام تحليل مسأله       گرامشي نيز همانند اغلب نظريه    

اولين اصـل ايـن اسـت كـه واقعـاً حكـام و       «:  گرامشي ي به گفته. براي رهبري جنبش انقلابي قائل است   ) كننده
ناپـذير و اساسـي بنيـان نهـاده شـده             اين واقعيت تقليل  ي       پايه هنر سياست بر  و    محكوماني وجود دارند و تمام علم     

ن در حاليكه گرامشي به ضرورت توانايي رهبري جهـت درك محـيط عينـي و واكـنش نـسبت بـه آ                     ) 51.(است
 ارزش واقعـي چنـين رهبـري از نظـر او بيـشتر براسـاس امـور ملموسـي تعيـين                      )52(استراتژي مناسب تأكيد دارد   

 همچون قدرت اخلاقي كه رهبري از طريق اعتبار بالاي شخصيت خود بـه              ،كند   ارائه مي   آن را  ه رهبر شود ك   مي
و  تـر اسـت        و پيچيـده   تر دشوار ''جنگهاي موقعيتي  ''دري رهبري     مسأله« :به نظر گرامشي  . كند  پيروانش القاء مي  

 بـه تحمـل فـشارهاي فيزيكـي و          قي قـادر  كنند كه با كمك قدرت اخلا       هاي عظيمي اقدام به جنگ مي       تنها توده 
و     سياسي بسيار ماهر كه قابليـت توجـه و اسـتفاده از اشـتياق              تنها  يك رهبر   . همگين و كمرشكن هستند    س رواني

  ) 53(».تواند مانع تفرقه و شكست گردد هاي مردم را داشته باشد مي احساسات عميق توده
ها در مـورد       ميان توده  عيني او در ايجاد باور    ت محسوس   بدين معنا، اين ويژگي انتزاعي رهبري از خصوصيا       

در راه اهداف نهـايي جنـبش از        ) حتي جانشان (حقيقت و ارزش هدف آنها و اراده براي قرباني كردن همه چيز             
  . اهميت بيشتري برخوردار است

 اسـلامي   هايي اسلامي نيز همچون گرامشي در خصوص كل ساختار سازماني جنبـش             نظريه پردازان برجسته  
 حركتهـاي   ي  اصر بر نقش رهبري به عنوان مهمترين معيار در تعيـين همبـستگي و بـه تبـع آن موفقيـت بـالقوه                      مع
پـرداز    نـه تنهـا نظريـه     ) البنـا ، مـودودي    (  نفر   سه تن از اين     دوجاي تعجب نيست كه     . خود تأكيد دارند  » انقلابي«



نگذار يكي از مهمترين جنبـشهاي قـرن بيـستم،          حسن البنا بنيا  . اند  بلكه رهبران سازمانهاي سياسي خويش نيز بوده      
 بـا   را جنـبش اسـلامي  توانـست آيد كه هـم شخـصيتي كاريزمـا داشـت و هـم         ي رهبري مدرن به شمار مي       نمونه

  ) 54.(د وفق دهشرايط زمان خود
 و نوان شخصيت محوري اقتـدارگرا در خصوص موقعيت البنا به ع) Christina Harris(كريستينا هريس 

وي . ي آن بـود  گيـري اخـوان همـه كـاره       ي شكل   البنا در مراحل اوليه     حسن«: گويد    اخوان چنين مي   لم  رهبر مس 
. ي گـروه خـود را بـه اعـضاي اخـوان ارائـه نمـود و روح خلـوص و اشـتياق را در آنهـا دميـد                              ويژگيها و برنامـه   

  )55. (»شخصيت جذاب او موج خروشاني از هواداران را به سوي اين جنبش كشاند
 تا اكنـون هـيچ   1949ش در سال تر از اين نباشد كه از زمان ترور   ي ارزش البنا براي اخوان شايد نمايان        نشانه

   )56. ( تاثير سياسي نبوده استرهبر ديگري قادر به متحد ساختن يا تكرار موقعيت او از لحاظ مردمي يا
به بيان ديگـر بـراي موفقيـت        . تندي بنيادي تمامي سازمانهاي انقلابي، نيروهاي پيشرو حزب هس          لفهدومين مؤ 

 كوچكي از افراد كه توانايي رهبري جنـبش را در تمـامي ابعـاد          "ي مركزي   حلقه" وجود   "ضد سروري "نيروي  
در حاليكـه   . د، ضروري است  ندارا باش ) ريزي استراتژيك   هاي ايدئولوژيك،ساختار سازماني و برنامه      آموزه(آن  

 نظريه پردازان اسلامي معاصر نيز بـر اهميـت          ،اركسيستي محرز شده  نقش استراتژيك نيروهاي پيشرو در سنت م      
مـودودي نيـز بـه سـهم خـود ويژگيهـاي شخـصي و               .  مركزي در مبارزات اسـلامي تاكيـد دارنـد         ي    وجود حلقه 

ي جنـبش اسـلامي       تـر در توسـعه      خصوصيات اخلاقي لازم را براي افراد خاصي كه در پي كسب نقشي برجـسته             
ي مركـزي     نيروهاي پيـشرو حلقـه    ) Mitchell(در اين ميان به نظر ميچل       ). 60(دهد    ر مي هستند مورد توجه قرا   

ان البنا از متعهدترين و فعالترين اعضاي اخوان هستند كه مسئوليت سنگين خدمت در راه خدا و پيام او بر دوشش                   
پـردازد    اي مـي    اساسـي   به اختصار به بررسي نقـش         عطف  ي      نقطه  قطب در كتاب   اما سيد ) 61. (قرار گرفته است  

 جهت سروسامان دادن    وجود يك نيروي پيشروي   « :ي انقلابي ايفا كنند     كه نيروهاي پيشرو بايد در جريان مبارزه      
 ،كران جاهليت كه سراسر جهـان را فـرا گرفتـه    ي حركت در اين مسير با گذار از اقيانوس بي به اين اراده و ادامه    

گيـري جاهليـت دور نگـه دارد و     ايد خود را تـا حـدي از ايـن همـه     ضروري است و نيروي پيشرو در طي مسير ب        
  ) 63. (»ي خود را تا حدي با آن حفظ كند همچنين بايد رابطه

گمـان سـه تـن        در حاليكه نقش نيروي پيشرو بيشتر از مودودي يا البنا به نظرات قطب نزديكتر اسـت امـا بـي                   
 منـسجم اساسـي     ي  دهـي بـه هـسته       افراد متعهد براي شـكل     ائتلافي از    "وجود"ديگر نيز در اين نكته همرايند كه        

ي جـاهلي      مقابلـه بـا جامعـه      ،چونكه بدون وجود چنين گروه متعهـدي      ) 64.( امري ضروري است   جنبش اسلامي 
  .هرگز امكان پذير نخواهد بود چه رسد به اينكه آن را براندازد

ايـن عنـصر در واقـع از        . ر فـردي اسـت    ي سازماني جنبش انقلابي به نظر گرامشي توده يا عنص           لفهؤآخرين م 
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گيـرد؛ امـري كـه        ي انقلابي سرچشمه مي     ضرورت وادار كردن تك تك افراد سازمان به حضور فعال در مبارزه           
 سوسياليـست  / ستي و حـزب كمونيـست     گرامشي را تا حد زيادي از بسياري از پيشينيان خود در جنبش ماركسي ـ            

ي او از آنجـا كـه تمـامي           بـه عقيـده   . زش تك تك افراد تاكيـد داشـت         گرامشي بر ار  . سازد  ايتاليا متمايز مي   در
بنـابراين تنهـا از     .  نيز به آنها نگريست    "روشنفكر"تر به چشم      بايد به تعبيري گسترده   ) 65(انسانها فيلسوف هستند    

 ايجـاد محيطـي كـه    ،هـا   طريق مشاركت فعال تك تك اعضاي حزب و كنش متقابل عيني ميان رهبـري و تـوده                
ها اصلي اساسـي       مشاركت توده  ي    خلاصه اينكه ميزان گسترده   . پذير است   شود امكان    به فعاليت انقلابي مي    منجر

  و غـم سـاختار انقلابـي بايـد    ّتمـام هـم  « :از اين جهت گرامشي بـر ايـن بـاور اسـت كـه       . در فرآيند انقلابي است   
  )66. (» غير فعال باشد ايجاد دستگاهي هژمونيك براي اين عناصر سابقاً غيرسياسي و معطوف به

در واقع اسلام در    . ي ضد سروري تاكيد دارند       اسلامگرايان نيز همچون گرامشي بر محوريت فرد در مبارزه        
نيازمنـد تعهـد    ) ماننـد نمازهـاي پنجگانـه     (بطن خود ديني است فردگرا كه در بـسياري از تكـاليف اصـلي خـود                 

دهد؛ بنابراين موفقيت سـازمان       سي جنبش را تشكيل مي     مودودي فرد، اصل اسا    ي  به عقيده . شخصي و نظم است   
 تبـديل اسـلام از دينـي        ي تك تك اعضاي جنبش در جهت         و اراده  سلوك،تعهد فردي ،كاملاً در گرو خصلت   

  )67.(به روشي كامل و جامع براي زندگي است) شود آنگونه كه در غرب تصور مي(ساده
ق، اصـلي اساسـي     يجاد يك ائتلاف ضد سروري موف ـ     در حاليكه به نظر گرامشي ساختار صوري جنبش در ا         

كند كه تمامي سازمانهاي سياسي در پي كسب  تري نيز دفاع مي  از ويژگيها و مشخصات سنتي     است با اين وجود   
  .از اينرو گرامشي به اهميت ويژگيهايي همچون نظم و اطاعت از رهبري جنبش پي برده است. آنند

) 68. (كه اطاعت از رهبري بايـد ناخودآگـاه و بـي چـون و چـرا باشـد                 بدين معنا گرامشي بر اين باور است        
. هاي مورد تاكيد گرامشي پي برده اند تمامي نظريه پردازان اسلامي مورد بحث نيز به اهميت ويژگيها و مشخصه        

ب اين امر سب  . ل است  چون و چرا از رهبري و نظم كام          اطاعت بي  ، جنبش وسيعتر  ي  بر اين اساس نيازمندي اوليه    
بين حاكم و محكوم نـام  ) عقد الاجتماع(به عنوان قرارداد اجتماعي از آن شود كه البنا   مي  اي  گيري پديده   شكل

  )69. (برد مي
در آسايش و سختي، خوشي و      « :دارد  ي اطاعت از رهبري جنبش با صراحت بيان مي          البنا در خصوص مساله   

بـا  ) 70.(»ي ايمان و همبستگي در ميان شماست        ن نشانه ناخوشي مطيع و گوش به فرمان رهبران خود باشيد كه اي          
توان مجبور بـه اطاعـت اجبـاري كـرد بلكـه         اين حال البنا نيز همچون گرامشي  بر اين باور است كه افراد را نمي              

البتـه در مـورد البنـا قابليتهـاي رهبـري و شخـصيت              ) 71. (چنين امري بايـد آزادانـه و از روي ميـل محقـق شـود              
  ) 72.(سبب جلب حمايت مسلم پيروانش شدكاريزماتيكش 

ي همچـون وفـاداري، ايمـان و اعتقـاد راسـخ بـه       يبه نظر گرامشي اطاعت و نظم مهم است،اما خصلتهاي فرد 



بـدون شـك مهمتـرين  عنـصر         « :در واقع بـه نظـر گرامـشي       . اهداف نهايي جنبش از اهميت بيشتري برخوردارند      
بر اين اسـاس چنـين ايمـاني بايـد بـه اعتقـاد بـه                ) 73.(»مان است  يك شخصيت عقل نيست بلكه اي      ي  كننده  تعيين

  ) 74. (حقيقت مطلق باورها و شعارهاي جنبش انقلابي تبديل شود
اف نهـايي   ي ايمان و اعتقاد كامل به رهبري و به تبـع آن ايمـان بـه اهـد                   كننده  اسلامگرايان نيز بر نقش تعيين    
البنـا در   .  كه ريشه در مـذهب دارد جـاي تعجـب نيـست            اي  اسيايدئولوژي سي جنبش تاكيد دارند، اين امر براي       

 و ايمان راسخ به دين و اهداف خود در ميان تك تك اعضاي اخـوان تاكيـد                  ان ضرورت اعتقاد به ايدئولوژي    بي
هاي يك نظـام اسـلامي راسـتين را           تواند پايه   ، حال آنكه به باور مودودي تنها ايماني راسخ و مطلق مي           )75(دارد

 اعتقاد خـود اشـاره   "حقيقت"سيد قطب است با اختصار تمام به نقش حياتي ايمان و باور مطلق در      ) 76 (.بنا نهد 
بنا به نظر قطب برتري ايمان، صرفاً عمل اراده و يـا سرخوشـي يـا هيجـاني گـذرا نيـست بلكـه احـساس               . كند  مي

اگر بنـا باشـد كـه حقيقـت         ) 77 .( دارد ن نهاده شده كه ريشه در سرشت هستي       ي حقيقتي ثابت بنيا     برتري بر پايه  
يي اهداف واقعي جنبش از طريق اقدام عملي مشخص شـود در آن صـورت نقـش ايمـان مـسلم در اهـداف نهـا                        

  )78.(ي آن بنا نهاده شود  بايد بر پايه دهد كه هر سازمان انقلابي  را تشكيل مي بنيادي،جنبش
 سـروري عملـي بيـشتر بـر اسـاس ميـزان             به نظر گرامشي تعيين موفقيت يا شكست نهايي يـك ائـتلاف ضـد             

ي چنين اتحادي نبايد تنهـا        اما مشخصه . تواند حفظ شود ميسر است      همگوني يا اتحادي كه در جريان جنبش مي       
بر اساس اشتراك در اهداف مشابه در يك ايدئولوژي يكسان و يك ساختار جمعي مشترك تعيـين شـود بلكـه                     

  )79.(د تبيين شو"اتحادي ارگانيك"بايد بر اساس 
از اينرو در ايجاد يك حزب بايد شخصيتي يكدست به آن بخشيد نه اينكـه               « :گويد  گرامشي در اين باره مي    

وخه و   وجـود همگنـي در ميـان فرمانـده، سـرج           بدين جهت . دوم بنيان نهاد   ي   مسائل درجه  ي  اساس آن را بر پايه    
اين نيـاز مطلـق بـه اتحـاد ارگانيـك بـر ديگـر               بنـابر . »بسيار حائز اهميت است   )  تابع ي  وتوده  رهبران(سرباز عادي   

 نظـر خـود را      ،گرامـشي بـه بهتـرين شـيوه       .موضوعات مربوط به چهـارچوب سـازماني يـك جنـبش تقـدم دارد               
عيار نيازمند اتحادي ارگانيك ميـان تئـوري          سازمان تمام  يك   « :آل بيان داشته است     ي جنبش انقلابي ايده     درباره

توان از اين ادعا دفـاع   خلاصه مي) 81.(باشد ي مردم و حاكمان و محكومان مي      ها  و عمل، طبقه روشنفكر و توده     
  .ي انقلابي است نمود كه اين گفته نشانگر برداشت گرامشي از تمام پروسه

نگر سازمان اسلامي، به عبارت دقيقتر ارتبـاط آرمـاني مطلـوب ميـان حـاكم و                   اسلامگرايان نيز سرشت كلي   
 قطب جنـبش اسـلامي تنهـا بـه شـرطي       ي  به عقيده . كنند  سازي مي   رگانيك مفهوم محكوم را در قالب استدلالي ا     

تواند به قابليت انقلابي خود دست يابد كه رهبري و اعضاي آن قادر به خلق كل ارگـانيكي باشـند كـه ميـان                          مي
 )امــت(ي اســلامي   زنــده و فعــال از جامعــهانيهمــاهنگي ايجــاد كنــد و نمــود ارگــ) 82(اعــضاء و فعاليتهــايش 
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آلي كه بايد ميان رهبران و اعضاي جنـبش اسـلامي بوجـود               دادن نوع ارتباط ايده     مودودي براي نشان  ) 83.(باشد
   در تمـامي جهـات ريـشه بدوانـد امـا           درخـت   اسـت  گرچه ممكـن  « :آيد از استدلالي ارگانيگ بهره جسته است      

 به ريـشه بـستگي دارد و هميـشه          اند و وجودشان    ريشه هاي آن چسبيده   هاي آن همچنان محكم به        برگها و شاخه  
  )84.(»كند؛ در مورد اسلام نيز دقيقاً چنين است  طبيعت و شكل درخت را تعيين مي ،بذر و ريشه

ي شـاخه و      هاي قـوي رهبـري را ايجـاد كنـد ممانعـت از تغذيـه                كاشته شود و ريشه   )اسلام(از اينرو اگر بذر     
  )85 (سلام در سرتا سر جهان غيرممكن خواهد بود پيام اي آن جلوگيري از اشاعه و به تبع) اعضاء( برگهاي آن

  
  استراتژي

 لفه در ساختمان ائتلاف ضد سروري مورد نظر گرامشي، ضرورت وجـود يـك اسـتراتژي                آخرين مؤ   
كنـد كـه اسـتراتژي موفـق بايـد فعـال ،                بيـان مـي    گرامـشي بـا صـراحت     . ريـزي شـده باشـد       وب پـي  خ است كه   

اي بـدين معناسـت كـه          ضـرورت وجـود چنـين اسـتراتژي        ، گرامشي ي  به عقيده . دجويانه و بلندمدت باش     مداخله
ي   از آنجـا كـه رويكـرد عملگرايانـه        ) 86.(جنبش انقلابي بايد بـه سـوي اهـدافي عينـي و عقلانـي هـدايت شـود                 

بـه  . كـرد   بايد بر چنين ديدگاهي تاكيـد مـي       شديد با اكثريت كادر رهبري حزبش قرار داشت        گرامشي در تضاد  
 مـاركس وقـوع     ي  كـارگر در نظريـه     داري و رشد روزافزون طبقه      نها از آنجا كه بر اساس سه اصل سرمايه        نظر آ 

داشـته  نش متقابل درازمدت، فعال و عميق       ها ك   اي كه با توده     مشي  ناپذير بود، اتخاذ خط     انقلاب پرولتاريا اجتناب  
  . ضروري نيست،باشد

. باشـد   مشي درباره استراتژي ضد سـروري مناسـب مـي         هاي گرا    مهمترين مفهوم در نوشته    "جنگ موقعيتي "
آيـا بـدون كـوددادن بـه زمـين          « :گويد  سازي همه جانبه خود از جنگ موقعيتي مي         گرامشي در خصوص مفهوم   

گرامشي معتقد است كه فراهم كردن زمينه براي فعاليت انقلابي ضـروري اسـت              ) 87. (»توان آن را شخم زد      مي
هـاي    ي ايـده    پيش از  وقـوع هـر انقلابـي بـا انتـشار فرهنـگ و اشـاعه                 «  : گويد  ميچون همانگونه كه خود او نيز       

انتـشار و قبـول     « :گويـد     در ايـن بـاره مـي      ) Femia(فيمـا ) 88. (»...مختلف، موج عظيمي از انتقاد به راه مي افتد        
آنچه .ب است   سازانقلا   زمينه ،كارگري  انسان و جامعه و ايجاد يك ائتلاف ضد سروري         ي  نظرات افراطي درباره  

ي    بـدون موفقيـت اوليـه در جبهـه         دولـت  تـصاحب قـدرت     و بـرد   گرامشي ازآن به عنوان جنگ موقعيتي نام مي       
  )89. (»)البته اگر ويرانگر نباشد( تواند امري گذرا باشد فرهنگي، تنها مي

هـاي   هايـد ي     مدني از طريـق اشـاعه      ي   نفوذ در جامعه   ، هدف اساسي از جنگ موقعيتي     ، گرامشي ي   به عقيده 
. باشـد  ي هژمـوني حـاكم مـي     جنبش انقلابي به سـلطه ي  و فرهنگي جهت حمله     سازي روشنفكرانه   جديد و زمينه  

ه نيرويـي     ك ـ اسـت  حـاكم    هژمـون   ديدگاه احـساس مـشترك     تنها از طريق اثبات برتري فهم جامعه از جهان بر         



  )90. (ندتواند توجه توده ها را نسبت به هدف ائتلاف ضد سروري جلب ك مي
گرامـشي بـدين    برداشـت    برداشت اسلامگرايان از استراتژي مناسب براي غلبه بر نيروهـاي مـسلط همچـون               

ي آموزش يـا      آميز است كه بر اساس برنامه       فعال و دراز مدت موفقيت     باشدكه تنها رويكردي سنجيده،     منوال مي 
باور بـه ضـرورت     . سلام بنيان نهاده شده باشد    ي روشهاي راستين ا     ها بر پايه    به عبارت دقيقتر آموزش مجدد توده     

بناي جنبشهاي اسلامي قرن بيستم از زمـان حـسن البنـا تـاكنون بـوده            احياي اصول محوري اسلام در فرد، سنگ      
بر اين اساس ديدگاه مشترك تمامي اسلامگرايان مورد بحث اين مقاله اين است كـه پـيش از اقـدام                    ) 91.(است

ي زمـاني طـولاني بـراي آمـادگي و آمـوزش و                وجـود دوره   ،ي جنبش هژمون حاكم     ي مستقيم يا حمله     به حمله 
ي سـيزده     مـودودي بـا اسـتفاده از تجربـه        ) 92.( ضروري اسـت    امري )اسلاميزه كردن (ي ارزشهاي اسلامي    اشاعه

       پيش از هرگونـه اقـدام مـستقيم عليـه هژمـون حـاكم              ، در آموزش اسلام به پيروانش در مكه       ]ص[ي پيغمبر   ساله
  : اسـت  قطب نيز در اين باره بـا او هـم نظـر        )93. (»پيش از فتح جسمها بايد قلبها را فتح كرد        « :گويد  مي) قريش( 
  ) 94.(» خود را تغيير دهيم ي  جامعه ازآن طريق ما در ابتدا تغيير خودمان است تا شايد در آينده بتوانيم هدف«

هاي نو و تعلـيم طرفـداران بايـد           ي ايده    از طريق اشاعه   ي مناسب    گرامشي پس از مهياكردن زمينه     ي  به عقيده 
.  جـامع وكامـل باشـد      ،اش بـا هژمـون حـاكم         به راه انداخت كه در مخالفـت ديـالكتيكي          را جنبشي ضد سروري  

گرامشي بر اين باور است كه تنها با جداكردن جنبش انقلابي از نيروهاي مسلط در جامعـه و برقـراري تعـادل بـا         
بـدين  . تواند سرشت متمايز خود را از طرز تفكر رايج در جامعه به نمايش بگـذارد                ري مي ست كه ضد سرو   هاآن

 تنهـا در     و )95.(بـدل خواهـد شـد     بينـي موجـود      جهـان    اي در برابـر     گرامشي به وزنه  معنا ائتلاف انقلابي به تعبير      
هژمون بـه وقـوع خواهـد        جريان نابودي كامل     ،كند  تز خود را به عنوان مخالف اساسي تز اثبات            صورتيكه آنتي 

ي گرامشي از ديالكتيك بايد گفت ديدگاه او به ديدگاه ماركسيسم سنتي دربـاره                از لحاظ استفاده  ) 96.(پيوست
گرامشي از لحـاظ تئوريـك      ) 97. (گسترش جنبش انقلابي و به تبع آن گسترش خود تاريخ شباهت زيادي دارد            

 از  گيرد بلكه اين امر     فرآيندي تدريجي و خطي صورت نمي     و عملي بر اين باور است كه تكامل تاريخ از طريق            
  )98. (پذيرد صورت ميطريق رويارويي نيروهاي مخالف 

كنـد كـه ائـتلاف ضـد سـروري بايـد از لحـاظ                  بنابراين گرامشي با استفاده از ديالكتيك چنين استدلال مـي         
 جنـبش   ي  از اينـرو نقـش اوليـه      ) 99(.اخلاقي، خود را كاملاً از جهـان حـاكم دور نگـه دارد             سازمان و ارزشهاي  

باشد بلكـه نـابودي كامـل تمـامي           اي از اصلاحات نمي     انقلابي نه تنها توصيف واقعيت موجود از طريق مجموعه        
  ) 100.( مدنظر داردنيز را آثار هژمون به ويژه ديدگاه هژمونيك احساس مشترك

هـا در پرتـو تعـاليم          آموزش مجدد تـوده    كنندكه پس از    ي اسلامي نيز چنين استدلال مي       نويسندگان برجسته 
  بايـد تقابل ايـن دو جبهـه   . ديگر است دو نيروي ديالكتيك مخالف يك    ) تفكيك(اسلامي،گام بعدي ايجاد عملي   



 45  ي عمومي دين و حوزه

ي ضد سـروريي مـي توانـد در نهايـت براسـاس اسـتراتژي                 عيار باشد زيرا تنها جبهه      همه جانبه و مقابله شان تمام     
جـدا از مخالفـان خـود     و  درك جـايگزين واقعـي از جهـان بـوده و مـستقل       ي  كننـده   جهاد عمل كنـد كـه ارائـه       

  ) 101.(باشد
قابل كامـل و  تبا اختصار تمام در خصوص ايجاد چنين جنبشي در ) Emmanual Sivan(امانوئل سيوان 

كـشيدن حـصاري دور      ي ضـدجامعه بايـد توانـايي        جبهه«:  اجتماعي موجود سخن گفته    ـعيار با نظم سياسي       تمام
بايد از نفوذ تـاثيرات خـارجي جلـوگيري         . ود را داشته باشد تا از متلاشي شدن و انهدام خود جلوگيري نمايد            خ

 كافي باز و پويا باشد تا چيزهـايي را كـه خـود قـادر بـه توليـد آن نيـست از                        ي  نمايد اما با اين حال بايد به اندازه       
ي پيـشين     و درجهت نـابودي جامعـه      اكثريت باشد     آرمان تبديل شدن به    بايد به دنبال تحقق   . خارج دريافت كند  

  ) 102. (مبارزه كرده و همزمان اميد اين را داشته باشد كه جانشين آن جامعه خواهد شد
بر اين اساس هدف اين جنبش بايد كندن و جداسازي خود از نظم اجتماعي موجود و تلاش همزمان بـراي                    

  )103.(نابودي كامل آن باشد
كه جنـگ مـوقعيتي درآن بـه         ي خاصي است    بيني لحظه   اتژي بلندمدت گرامشي پيش   لفه در استر  آخرين مؤ 

 اگـر چـه     -ي حاكم     ي حساس طبقه    در اين لحظه  ) 104.( تبديل شود  "جنگ جنبش "رسد و بايد به     اوج خود مي  
در چنـين   ) 105). (هـا و رضـايت از آن        ايـده ( اما ديگر هژمونيك نيست      -)نيرو و قدرت دارد   (هنوز مسلط است    

ي هژمـون   اعتبـار شـده   شود كه در آن رهبري روشنفكري و اخلاقـي بـي   ي حساسي، خلاء قدرتي ظاهر مي      طهنق
در همـين مقطـع اسـت كـه نيـروي           . گردد  هاي تابع مي    دادن حمايت طبقه    منجر به ايجاد عدم رضايت و از دست       

 آورد؛  دسـت مـي     هب ـ حـاكم  ترين و شايد تنها فرصـت را بـراي گـرفتن جـاي ايـدئولوژي                ضد سروري، مناسب  
البتـه ايـن    . شـود   كه درآن زمان در صورت صلاحيت به بخشي از نيازهاي واقعـي مـردم تبـديل مـي                 ايدئولوژيي  

 درازمـدت بمنظـور    اسـتراتژي سـنجيده و        يـك  پيشرفت آنگونـه كـه پيـشتر نـشان داده شـد تنهـا پـس از ايجـاد                  
 ضـد سـروري     "نـو "هـاي     كـه درآن ايـده     صتي فر ؛يابد  ها امكان وقوع مي     ي حضور فعال توده     كردن زمينه   فراهم

 بـا   "مستقيمي"تنها پس از تحقق اين اهداف است كه چنين تقابل           . كند  مي  شانس نفوذ در سراسر جامعه را پيدا        
  .هژمون حاكم مطلوب است و شانس موفقيت دارد

امـشي از    اسـت كـه گر     "جنگ مقدس "جهاد يا   وقوع   ،ي انقلابي    نهايي پروسه  ي  مرحلهسلامي  در برداشت ا  
 جهـاد را مهمتـرين      ،گمان تمامي نويسندگان اسلامي مورد بحث ما        بي. كند   ياد مي  "جنگ جنبش "آن به عنوان    

ي مودودي اگـر كـسي بـه دنبـال برانـدازي حكومـت اسـتثمارگر و                   به عقيده . دانند  ي انقلابي مي    ي مبارزه   وسيله
به ) 107.(ند بر آن مسلط است بايد جهاد كند       گر بشري و جايگزيني آن با نظامي  باشد كه حاكميت خداو             سلطه
 تا كنون هيچ تغييـري نكـرده و هنـوز نيـز بـر                ]ص[ي اساسي جهاد از زمان پيغمبر     ا معن ،ي اين نويسندگان    عقيده



مـودودي بـا    . دانند  است كه گاهي جهاد را ششمين ركن اسلام مي         خاطر  به همين  ،تمامي مسلمانان واجب است   
ملاحظه كنيد قرآن تا چه حد براي جهاد اهميت قائـل اسـت كـه كـساني را                  « :پرسد  تاكيد بر محوريت جهاد مي    

  ) 108.(»داند كه از جهاد رويگردانند كافر مي
اكثر ناظران بر   ) 109(در حاليكه معني واقعي جهاد در گفتمان اسلامي هميشه موضوعي جنجال برانگيز بوده            

هـاي مبـارزه انقلابـي را در          نظـامي نيـست بلكـه تمـامي جنبـه         ي    ي مبـارزه    اين باورند كه جهاد تنها در برگيرنـده       
بلكه بر تلاشي روشـنفكرانه،     . معنايي فراتر از جنگ مقدس دارد     ) ج ه د  (ي    ريشه« :به نظر آمسترانگ  . گيرد  برمي

و هميشه بر مسلمانان واجب بوده كـه خـود را متعهـد بـه مبـارزه در           ... معنوي، اخلاقي و فيزيكي نيز دلالت دارد      
اي عادلانـه و مطلـوب بنيـان نهنـد كـه در آن  فقـرا و                  بدانند تـا جامعـه    ) اخلاقي معنوي و سياسي   (ها    مي جبهه تما

  ) 110.(» مورد ستم و استثمار قرار نگيرند،كه خداوند فرمان داده محرومان آنگونه
بـه تقابـل فيزيكـي    ها جهاد تنها  گيلاني نيز بر اين باور است كه بر خلاف تصور بسياري از افراد بويژه غربي      

اقدامي انقلابي است كه براي ايجاد يـك انقـلاب ايـدئولوژيك وسـيع             ) جهاد(جنگ مقدس «  :مربوط نمي شود  
هـا و اسـتفاده از تمـامي          شـود بلكـه مبـارزه در تمـام جبهـه            ضروري است و محدود به جنگ در ميدان نبرد نمـي          

  )111.(»ردگي  و استراتژيهاي قابل اجرا را در بر ميها، دانشهاتاكتيك
جنگ موقعيتي و   . خلاصه اينكه جهاد نيز همچون تفسيرگرامشي از اقدام انقلابي بايد همه جانبه قلمداد شود             

كـه هـدف    ) 112(ي ديالكتيكي واحدي هستند       جنگ جنبش دو رويداد جدا از هم نيستند بلكه بخشي از پروسه           
  )113.(باشد  ميدي و اجتماعي جديد سياسي ، اقتصا نظم يكنهايي آن سرنگوني هژمون حاكم و برپايي

  
  

  نتيجه گيري
 معاصر بنيـاد گرايـي      ي  ي گرامشي اين مسئله مورد بحث قرار گرفت كه پديده           با استفاده از چارچوب نظريه    

را بايد اساساً به عنوان حركتهايي هژمونيك به شمار آورد كه           ) شود  آنگونه كه عموماً در غرب به آن اشاره مي        (
ي انقلابي به دنبال دستيابي به قدرت سياسي هستند و نبايد صرفاً به عنوان سـازمانها و مجاهـداني                   از طريق ابزارها  

  . و غم آنها اصول اخلاقي، ايمان و عقيده استّديني به آنها نگريست كه تنها هم
اسـت  به علاوه عليرغم وقايعي همچون يازده سپتامبر توجه اين سازمانها همچنان معطوف به فضاي داخلي خـود                 

تحليـل گرامـشي از     . آينـد   الملل به شمار نمـي       مدعي جهاني براي برتري هژمونيك در سطح بين         يك و به عنوان  
فرد،جامعه و دولت علاوه بر تلاش براي ايجاد حركتـي انقلابـي از طريـق تـرويج يـك ايـدئولوژي هژمونيـك،         

كـه جنبـشهاي اسـلامي معاصـر را         ي چـارچوبي نيـز كمـك كـرد            سازماني متحد با استراتژي درازمدت، به ارائه      
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 سخن اينكه تمامي اين جنبشها اساساً سازمانهايي انقلابي هستند كه           هكوتا.سازي كرد   توان از طريق آن مفهوم      مي
از ايـن رو تنهـا از طريـق دسـتيابي بـه قـدرت سياسـي                 .به خاطر نفس قدرت دولت به دنبـال دسـتيابي آن هـستند            

ي نوع جديدي از فرهنگ، اخلاق و انـسان            نويني را ايجاد كنند كه بر پايه       توانند نظم اجتماعي سياسي كاملاً      مي
يابنـد؛ مزايـايي كـه آنهـا و           منـدي از مزايـاي قـدرت را مـي           بنيان نهاده شـده باشـد، در عـين حـال فرصـت بهـره              

  !اند كنند دير زماني است از آن محروم شده طرفدارانشان احساس مي
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